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یادداشت

اتوبوســی خودکشــی کرد چون لکنته، فرســوده و 
رنجــور بود؛ خودکشــی کرد، چــون از چگونه بودنش 
رنج می برد و از از پا افتادنش خسته شده بود. اتوبوسی 
خودکشــی کرد، ۱۰ دانشــجو کتاب زندگی را بستند تا 
بار دیگر یادمان بیاید وقتــی آرزو می کنیم بچه هایمان 
صحیح و سالم بروند و بیایند، جوانی و زندگی را از آنان 
گرفته ایم. متأســفانه و هنوز و همچنان آرزو می بافیم 
که راه ها خود به خود درست شود، دیوارها خودبه خود 
از ســر راه اتوبوس کنار برود و زاینــده رود خودبه خود 
خروشان شــود؛ چون آرزوکردن عادت تاریخی ماست، 
چون کنش های ما در برابر رویدادها عقلانی نیست. آیا 
ما بیماریم و نیاز بــه روان کاوی فردی و جمعی داریم 
وقتی نماینده مجلس محروم ترین شهرســتان کشور با 
لکسوس شاســی بلند گمرک، اخلاق و قانون را نادیده 

می گیــرد و ســرافرازانه طلبکار می شــود؟ اتوبوس ها 
خودکشــی می کنند، راه ها گمراه می شــوند، بخاری ها 
آتــش می گیرند، مردانی از گرســنگی خود را زیر کارتن 
پنهان می کنند، جوانان جویای کار ســرانجام تســلیم 
جنون بی کاری می شــوند و طاقت  از  دست داده از روی 

پل زنده بودن را به آسفالت می بخشند. 
آیا مــا بی برنامه زندگــی می کنیم که نابســمانی، 
ناکامی، خودکشــی و مردن برای مــا  به امری طبیعی 
تبدیل شــده است؟ آیا برخی از مســئولان و کارگزاران 
مــا فقط خود را دوســت دارنــد که دانش آمــوزان و 
دانشــجویان ناگهــان در پیچ وخــم کج تابــی راه ها و 
فرســودگی ماشــین ها از رســیدن باز می ماننــد؟ و ما 

همچنان آرزو می کنیم... . 
امــا و ای  کاش مــا بزرگ ترها که پدریــم، مادریم، 
مســئولیم کمی، فقط کمی بیشــتر از کمی، تفکر کنیم 
چنــان فیلســوفان که تابــع عقل اند نه احساســات تا 
تدبیرهایمان ثمربخش باشــد. گرچه هیچ انســانی را 
از احساســات گریزی نیســت اما می دانیــم همه عقلا 
مســئولیت فردی و اجتماعی را چنــان وجدان آگاه و 

بیدار در فرایند تصمیمات مدنظر قرار می دهند. 
نتیجه ساده؛ اگر تصمیمی درست باشد، کارکرد آن 
اتوبوس را به مقصد می رســاند، دریاچه ارومیه خشک 
نمی شود، کودکان آب قند نمی خورند، بی کاران سماق 
نمی مکنــد، مادران جــان به لب نمی شــوند به خاطر 
پرپرشــدن رعناها و رضاهایشــان، پدران ســر به بیابان 

نمی گذارند و بستگان سر در چاه فرو نمی برند. 
این یادداشت مرثیه ای نیست برای دانشجویانی که 
بودند و نیســتند؛ دانشجویانی که ســالم بودند و حالا 
ســر و دست شکســته برای زنده ماندن می جنگند. این 
نوشته بهانه ای است که بپرسم قرار است تا چه زمانی 

اتوبوس ها خودکشی کنند؟ 

اتوبوسی خودکشی کرد
۱۰ دانشجو  کتاب زندگی را بستند اس ام اس زلزله تهران

 به کوه دماوند

 رئیــس مرکــز زلزله نــگاری مازنــدران گفت:  �
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند وجود دارد.

ما پرسیدیم: آفرین. حالا باید چی کار کنیم؟
این مقام مســئول گفت: همان کاری که درباره 
احتمال آمدن زلزله می کنیم؛ هیچی! راست راست 
راه می رویــم ببینیم اگر زلزله بیاید چی می شــود! 
این الگوی موفقی بوده که ما در مناطق زلزله خیز 

ایران انجام دادیم. 
در همین رابطه مردم از مسئولان تشکر کردند.

خاک گل
بســازبندازهای محلــه هــم گفتند حــالا که 
احتمــال زلزله و آتشفشــان هســت، چــه کاری 
هست ما سفت بســازیم؟ اول و آخر که خاک گل 

کوزه گران خواهیم شد!
اس ام اس

زلزله تهران نیز به آتشفشان دماوند اس ام اس 
داد: اول تو می آیی یا من؟

مسئله ملی
بابــای ســوفیا نیــز گفــت: الان کــه احتمال 
آتشفشان به زلزله اضافه شده، دلار می آید پایین یا 

می رود بالا؟ بفروشیم یا بخریم؟
جمع بندی: سوفیا... عشقم... احساس من و عشق 
من به تو مثل کوه آتشفشان دماوند است؛ ممکن 
اســت الان خاموش باشد، اما معنیش این نیست 

که وجود ندارد! باید منتظر بمانی تا بیدار شود.
عاشق خاموش تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

زیر آسمان جهان

وقتی تصاویر سال ۲۰۱۸ را مرور می کنیم، عکسی از 
آمال حسین، کودک هفت ساله یمنی که در یک پناهگاه 
درگذشته اســت، در صدر عکس های تأثیرگذار انتخاب 
شده، اما دلیل این تأثیرگذاری چیست؟ تایم که این آثار 
را جزء ۱۰ اثر برتر ســال نیز برگزیده، به قلم تاکل کرمن، 
روزنامه نــگار یمنی و مدافع حقوق بشــر یمنی که در 
ســال ۲۰۱۱ برنده جایزه صلح نوبل هم شده، مطلبی را 
منتشر کرده است. این روزنامه نگار در این مطلب نوشته 
است: «انتشــار این عکس در ماه اکتبر، توجه جهانیان 
را به بحران انســانی ناشــی از جنگ یمــن به رهبری 
ســعودی جلب کرد؛ جایی که از نظر سازمان ملل ۱۴ 
میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. در اول نوامبر، 
خانواده آمال گفتند که او در یک اردوگاه پناهندگی جان 
داده اســت. خانواده من در صنعا و دیگر نقاط یمن زیر 
خروارها سنگ آرمیده اند. در این مدت، جنگ کشته های 
بســیاری گرفته اســت. تقریبا در هر خانه، کودکانی در 
رنــج زندگی می کنند، درحالی که مــردم دیگر جهان از 

آنها هیچ چیز نمی دانند. 
امــا اکنون جهــان از آمال حســین هفت ســاله، از 
طریق عکسش یاد می کند؛ عکسی که به نحوی دقیق 
تصویــری از دولت یمن اســت. او نشــان دهنده چهره 
جنگ و درگیری در یمن اســت که در چهار ســال، کل 
آینده فرزندان یمن را مورد پرســش قرار داده اســت. 
درواقع این سؤال مطرح است؛ آیا این کودکان آینده ای 
هــم دارند؟ چنــد روز پــس از آنکه عکــس آمال در 
نیویورک تایمز منتشر شد، توجه میلیون ها نفر در سراسر 
جهان به آن جلب شــد. آمال یکی از میلیون ها کودک 
یمنی بود که بعد از چهار سال درگیر گرسنگی، بمباران، 

مین های زمینی و بیماری بود. 
بدون تردید جامعه بین المللی کاملا در برابر آینده و 
زندگی این کودکان مســئول است. شاید اگر یمن هم به 
اندازه کافی منابع نفتی و ثروت داشت، برای دیگرانی در 
جهان سرنوشت و زندگی مردمانش مهم بود. کودکان 
زیر آتش جنگ نه معنای نفوذ کشورهای درگیر را درک 

می کنند و نه معاملات اسلحه کشورهای ثروتمند نفتی 
مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی را. 

کشوری مثل عربستان با قدرت نفت توانسته سکوت 
جامعــه بین المللــی را خریداری کند و معتقد اســت 
هرچه دوســت دارد می تواند انجام دهــد. مرگ آمال 
این عدم حساسیت را برجســته کرد. هر یک از طرفین 
درگیری با سرعت ســعی کرد که این فاجعه و تقصیر 
را انکار کند و افراد درگیر جنگ ســعی کردند همدیگر 

را متهم کنند».
این روزنامه نگار می نویســد: «من یمنی هستم و به 
خوبی می دانم که غــم و اندوه در هر خانه و هر قلبی 
وجود دارد. من شاهد مرگ شهروندانم بودم. من خیلی 
خــوب می دانم که اکنون نیروهای هوایی کشــورهای 
غنی از نفت، یک کشــور فقیر ماننــد یمن، یک تمدن با 
ریشه های تاریخی قدیم و گذشته ای از  شأن و منزلت را 

به راحتی نابود می کنند. 
کودکان یمن و میلیون ها غیرنظامی که زندگی عادی 
خود را به دلیل شدت جنگ متوقف کرده اند، حق دارند 
آرزوی صلح واقعی را بکنند تا رنج آنها پایان یابد. آنها 
حق دارند امیدوار باشــند که روزی دولتی داشته باشند 
و بــه جایی برگردند که از آن رانده شــده اند؛ جایی که 
بتواننــد زندگی خــود را با امنیت و ثبات از ســر گیرند. 
فرزندان یمن حق دارند بدون ترس به مدرســه بیایند و 
به چهره والدین خود نگاه کنند بدون اینکه محرومیت، 
فقر، ترس و بی کفایتی را در چشمانشان مشاهده کنند. 

تصویــر آمال نماینده یک رویداد برجســته در طول 
این جنگ به ظاهر بی پایان اســت. اکنــون که او از بین 
رفتــه، نشــانه های بیداری وجــدان ممکن اســت در 
نهایــت منجر به تحریم جنایتکاران، بدون درنظرگرفتن 
وضعیــت اجتماعی و سیاســی آنها باشــد. مجرمان 
نبایــد از پاســخ گویی بین المللــی فرار کننــد. اگر آنها 
همچنــان به این کار ادامه دهنــد، میلیون ها نفر دیگر 
نظیر آمال به زیر خاک می روند و آرزوهای کودکی شان

بر باد می رود». 

آرزوهاى بربادرفته 

کریسمس مبارکی
 به زبان شیوای فارسی!

محلــه ای که دوران کودکی تــا ابتدای جوانی  �
خود را در آن گذارندم ساکنان ارمنی زیادی داشت. 
هــر روز در کوچــه و خیابان همان قــدر که کلمه 
ســلام را می شــنیدیم، کلمه بارو هم به گوشمان 
می رسید. هم چهارشنبه سوری داشتیم هم جشن 
آب پاشــی. هم دیدوبازدید نوروزی داشــتیم، هم 
تخم مرغ  رنگی عید پاکی. از همه جالب تر همسایه 
دیوار  به  دیوارمان بود؛ یک مرد نظامی مســلمان 
که زن ارمنی گرفته بود. مرد را آقای سرهنگ صدا 
می کردیم و زن را مادام. مادام فارســی را با لهجه 
شــیرین ارمنی صحبت می کرد، یــک مادر پیر هم 
داشت که اصلا فارســی نمی توانست حرف بزند 
و به گمانم زبان فارســی را هم درست و حســابی 
نمی فهمید (احتمالا به همین دلیل بود که سال ها 
به خوبی و خوشی همراه دامادش در همان خانه 
زندگی کــرد!). اگر فکر می کنید زندگی ســرهنگ 
و مــادام به دلیل این وصلت عجیــب یک زندگی 
عاشقانه بود، اشــتباه می کنید. زندگی ای بود مثل 
همه زندگی های زن و شوهری، دعوا داشت، قهر 
و جر و بحث داشــت، لحظه های جشن و شادمانی 
هم داشــت. لاجرم ما هم که همســایه دیوار به 
دیوارشــان بودیم، آمار همه  آنها را داشتیم. مادام 
هم فال قهوه می گرفت، هم در ســفره هفت سین 
قرآن می گذاشــت. هم ما وقتــی کباب می پختیم 
به مادام می دادیم، هم مــادام پیروک درِ خانه ما 
می آورد. هم بابت نم  دیوار خانه مان با ســرهنگ 
چانه می زدیم که از لوله خانه آنهاست، هم موقع 
عروسی دخترانشــان می رفتیم و کل می کشیدیم؛ 
خلاصه تــا آخرین روزی که ســرهنگ زنده بود و 
مــا در آن خانــه بودیم، آنها خانــواده بودند و ما 

خانواده همسایه. 
این روزها داخل آپارتمانی در ساختمانی همراه 
با پنج خانواده دیگر به سر می بریم. همسایه واحد 
یک نه پول تعمیر پشــت بام را می دهد، نه شــارژ 
آسانسور را. همسایه واحد چهار درباره او می گوید 
همین طوری ملت را سرکیســه کرده تا توانســته 
ایــن آپارتمان را بخرد. خود همســایه واحد چهار 
هر هفته ماشینش را با شلنگ آب داخل پارکینگ 
می شوید و دســتمال می کشد، همسایه واحد پنج 
می گوید از آن ندیدبدیدهاست که از شکمش زده 
تا ماشــین مدل بــالا بخرد. همســایه واحد پنجم 
امــا می خواهد مهاجــرت کند و برود، همســایه 
واحــد دو می گوید همان بهتر که برود، چندبار که 
دم آپارتمانشــان رفته ام، دیــده ام که اصلا پاکی و 
نجســی سرشان نمی شــود. همســایه واحد یک 
می گوید هروقت این پنج واحــد یاد گرفتند موقع 
رفت وآمد در را مثل دروازه خیبر به هم نکوبند من 
سهم شــارژم را می دهم. ما واحد سه می نشینیم، 
با هیچ کدام از این همسایه ها معاشرت نمی کنیم؛ 
چون عقیــده داریــم تهرانی اصیل ماییــم، اینها 

آمده اند تهران را قبضه کرده اند. 
خوبی اش این اســت که همه مان فارســی را 
سلیس و شیوا صحبت می کنیم و در این ایام حتما 

فرارسیدن کریسمس را به هم تبریک می گوییم!

 قصه هاى شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون صدیقى

 پرنده آبی

 پیکــر ۱۰ نفــر از جان باختــگان حادثــه واژگونــی اتوبوس دانشــگاه 
علوم و تحقیقات به مرکز تشــخیصی و آزمایشــگاهی استان تهران منتقل و 

پس از بررسی های تخصصی تحویل بستگانشان داده شد. 
کانال خبرفوري فهرســتی از وضعیت مجروحان اتوبوس منتشــر کرده 
اســت. دختر و پدري که براي کارهــاي فارغ التحصیلــي مراجعه کرده اند 
و در اتوبوس کشــته شــده  اند یــا نیلوفري که مــادرش بعــد از اینکه خبر 
از دنیا رفتن او را از برادرش شنید، به بیمارستان منتقل شد، فقط دو نمونه از 

سرگذشت های تلخ این ۳۵ مسافر اتوبوس هستند.
اما بازهم این ماجرا فراموش خواهد شــد؛ بدون آنکه تدبیري اندیشیده 
شــود، اشــکال هاي مدیریتي برطــرف و از تکرار حوادث بعدی پیشــگیري 
شــود. #علوم_تحقیقات و #دانشــگاه_آزاد و #دانشــجو در دو روز گذشته، 
هشــتگ هاي افســوس و آه بوده انــد و در ایــن دو روز دانشــجویان بارها 

درخواست کرده اند که این ماجرا فراموش نشود.
برخــي از افــراد شناخته شــده درباره ایــن حادثه تلــخ  اظهارنظر و به 
نکته هاي مدیریتي اشــاره کرده  اند. مانند فرید موسوي، نماینده مجلس که 
نوشــت: «فجایع تلخ و حوادث دهشتناک این روزها از مدرسه ای در زاهدان 
تا دانشــگاهی در پایتخت، نشــان از بی کفایتی برخی مسئولان دارد و انگار 
پایانی برای بی تدبیری و بی مســئولیتی قابل تصور نیســت. کاش بیش از این 

جان عزیزانمان را قربانی استمرار مدیریت بی کفایت ها نکنیم».
یا احسان شریعتي که نوشت: «حادثه فجیع  در دانشگاه علوم و تحقیقات 
تهران، بــار دیگر وجدان جامعه مــا را جریحه دار ســاخت. اعلام خبر این 
رخــداد غیرقابل فهــم، از پــی فاجعه اخیر آتش ســوزی مدرســه زاهدان، 
این پرســش حیاتی را مطرح می ســازد که مســئولیت حفظ امنیت محیط 
آموزشی در کشــور متوجه کیست؟ و جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایع 
توجیه ناپذیری چه اقدامات فوری ای ضروری  اســت؟ تا روشن شــدن علل 
وقوع این فاجعه ، حداقل انتظار عمومی این است که دانشگاه از فردا اعلام 

عزای عمومی کند!
با عرض تسلیت و همدردی با خانواده های دانشجویان فقید و مصدوم».
پــس از ایــن اتفاق جزئیات بیشــتري از نبــود مدیریت و مشــکلاتي که 
در حمل ونقــل دانشــجویان نهادینــه بوده، مطرح شــده اســت. هم نامه 
دانشــجویان کــه چندي پیش خطاب بــه رئیس دانشــگاه آزاد براي تغییر 
وضعیت اتوبوس ها ارائه شــده بود منتشــر شــد و هم فیلمي از مراسم ۱۶ 
آذر، روز دانشــجو پخش شد که دانشجویان در آن با صداي بلند درخواست 
مي کردنــد که اتوبوس ها عوض شــود و رئیس دانشــگاه نیــز قول مي داد 
کــه این کار را انجــام مي دهد. در این میان مباحث دیگــري نیز مطرح بود؛ 
ماننــد دعواي راســت و چپ ها بر ســر اینکه چرا تله کابین متوقف شــد یا 
اصلا چرا باید دانشــگاه در جایي ســاخته شــود که نیاز به تله کابین باشد و 
این مبحث در تلویزیون نیز مطرح شــد و کانال هاي اصولگرا به این دعواي 
خــاص دامن زدند. اما نحوه انتشــار خبر و مواجهه مســئولان با آن نیز بار 
دیگر نشــان از کم وکاستي ها و بی اعتمادی به رســانه هاي مستقل را نشان 
مي داد. چندین نفر از فعالان رســانه اي به ماجراي دروغ اولیه که از ســوي 
مسئولان دانشگاه آزاد درباره سکته کردن راننده مطرح شد یا به اینکه اوایل 
حادثــه می گفتند مســئولان قبلی برای جاده گاردریل نصــب نکرده بودند، 
اشــاره کردند. حتي عباس عبدي در توییتي نوشت: «درباره حادثه دانشگاه 
آزاد حرف زیاد اســت. ولی بدترین و زشــت ترین کار اعلام ســکته راننده به 
عنــوان علت حادثه بود. به نظرم بهتر اســت گوینده این دروغ را بیشــتر از 
ســایر مقصرین مجــازات کنند. هرچند بعید اســت هیچ کس با محکومیت
 مواجه شود». باید امیدوار بود این حادثه به سادگی اتفاقات قبلی(ماجرای 

گشت ارشاد) در سوهانک فراموش نشود.

دانشگاه، ترمز و دروغ
 زنانى که من دیده ام

ترکیبی از چهار زن موفق کنار هم و گپ وگفتشان درباره مسیر پرفرازونشیبی 
کــه پیموده اند، تصویــری چنان جذاب ســاخته بــود که انگار می خواســتم 
زمــان کش بیاید و این مکالمات تمام نشــود. رخشــان بنی اعتماد، کارگردان و 
مستندساز، سعیده قدس، بنیان گذار محک و نویسنده  کتاب کیمیاخاتون، شیرین 
پارســی، کشاورز و شــالیکار نمونه کشــوری که همه به دعوت مرسده نادری، 
کارآفرین و عضو هیئت مدیره بنیاد توســعه کارآفرینی، دور میز نشســته بودند 
تا از تجاربشــان برای جوانــان و نوجوانانی بگویند که قصد دارند دســتی بالا 
بزنند و پا در مســیر ساخت آینده خود و جامعه شان بگذارند. خانم بنی اعتماد 
می گفت: تجربه را نمی شــود کپســول کرد و بعد هم با یــک لیوان آب خورد، 
زمان می خواهــد و توجه؛ باید بتوانیم به دوروبرمان نــگاه کنیم و از تجارب و 
این و آن کیســه دانش و تجربه خود را پر کنیم. شــاید بخشی از سرگذشت من 
جایی به کارتان آید و جای دیگر تجربه و روش ســعیده در حل مسئله برایتان 
مفیدتر باشــد. ســعیده قدس ادامه داد: همین که بدانید به تعداد هرکدام از 
ما راهی برای رشــد و موفقیت هســت و هرکس باید راه خــودش را پیدا کند، 
کافی اســت تا عزمتان را جزم کنید و به دنبال راه خود بروید؛ راهی که مســیر 
آیندگان را هم هموارتر کند. کاری که شاید ما کوشیده ایم در این ۳۰ سال بکنیم 
هم همین بوده؛ اینکه مســیر درمان را برای کودکان مبتلا به ســرطان ســاده 
و دســت یافتنی کنیم؛ مســیری که شاید در آن ســال های جنگ و بحران، برای 
همه به معنای میان بری بود به مرگ زودهنگام کودک. مســیر شــیرین پارسی، 
جاانداختــن خودش به عنوان یک زن مدیر و صاحبکار میان شــالیکاران و بعد 
هم متقاعدکردن آنان به کنارگذاشتن روش های سنتی و استفاده از کشت نوین 
بوده ؛ مسیری که خودش را به کشاورز نمونه ملی و منطقه اش را به منطقه ای 
با کشــاورزی مدرن و توسعه یافته تبدیل کرده  اســت. مسیرهایی پرپیچ وخم با 
آینده هایی درخشان، مانند چشمان مرسده. مرسده از همه جوان تر بود. او هم 
سال هاســت شــرکتی موفق را در حوزه صادرات و واردات تجهیزات پزشــکی 
مدیریت می کند و حالا نشسته بود آنجا تا به قول خودش مخاطبان سراپاگوش 
را پشــت هم ســورپرایز کند. مراسم بهانه ای بود برای جشــن پایان طرحی به 
نام «مســیر کسب وکار من» که توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در 
سطح کشــور اجرا شده بود. قرار بود حدود ۸۰۰ نوجوانی که برای ورود به فاز 
دوم انتخاب شــده بودند، ضمن بهره گیری از تجارب پیش کسوتان، از تلاش ها 
و دستاوردهای خود سخن بگویند و مرسده راست می گفت که تجربه ای حتی 
شــیرین تر در انتظارمان اســت. روایت های دختران جوان از راهی که رفته اند، 

هرچند کوتاه، اما پردســتاورد. باید حرف خانــم بنی اعتماد را گوش می کردم و 
قلم و کاغذم را برمی داشــتم تا قصه های دختران متولد دهه ۷۰ را یادداشــت 
کنم و از آنان یاد بگیرم. از خاطره که پس از آنکه هرچه گشــت نتوانست کاری 
در رشته خود پیدا کند و به این فکر  افتاد تا خودش کسب وکاری راه بیندازد. او 
که معده حساسی داشــت، از انبار خانه پدربزرگ و دبه های سرکه سر در  آورد. 
ســرکه پدربزرگ و ترشــی های حاصل از آن، تنها محصولاتی بودند که معده 
خاطــره به خوبی تحملشــان می کرد. نزدیک به یک ســال تحقیــق  کرد تا راز 
کیفیت را یاد بگیرد. خودش را متعهد کرده تا به ســرکه های خرمایی که تولید 
می کند، مواد افزودنی اضافه نکند و رمز موفقیتش هم در همین است. خاطره 
۲۵ ســال دارد و همان طور که خودش می گوید، هنوز در ابتدای مســیر است و 
راه درازی در پیش دارد، امــا مصمم و با اعتمادبه نفس حرف می زند و همین 
دســتاورد کوچکش در جلب اعتماد مشتریان، پله ای شده تا سقف آرزوهایش 
را بالاتر ببرد و بخواهد بلندتر پرواز کند. لیلا دو ســال از خاطره بزرگ تر است و 
انگار دوســال جلوتر! او از تبریز آمده و قصه ۱۶ ســالگی اش را برایمان تعریف 
می کند؛ زمانی که چند جهانگرد توجهشــان به لباس محلی او جلب شــد و از 
او خواستند اجازه بدهد با لباسش عکس بگیرند. از همان روز به این فکر افتاد 
تــا با طراحی و تولید لباس ایرانی و ســنتی کســب وکاری ایجاد کند. در همین 
رشــته تحصیل کرد و در کنار تحصیل، کار طراحی و دوخت را شــروع  کرد. لیلا 
از ۲۰ سالگی کســب وکارش را راه  انداخته و برندش را در تبریز به ثبت رسانده 
 اســت. در این هفت سال کار را چنان گســترش داده که حالا نزدیک به ۲۰ زن 
خانه دار در دوخت لباس و تولید زیورآلات، کیف و کفش ســنتی با او همکاری 
می کنند. لیلای ۲۷ ســاله حالا به دنبال بازار کشورهای منطقه  است. سارا، ندا 
و مهسا، هرکدام، گواهی هســتند از شدن ها، از تلاش ها و دستاوردها. از تبدیل 
خواســتن ها به توانستن. همه در بیست وچندسالگی مرزهای جنسیت و سن را 
درنوردیده و برای خود هویت اجتماعی- اقتصادی ســاخته اند. من به آن زنان 
پیش کســوت و این دختران جوان نگاه می کنم و از ته دل شــادم برای آینده ای 

که در انتظارمان است.

مسیر کسب وکار من

پیشخوان

شــماره پنجم بازخورد، مجله تخصصــي ارتباطات براي 
ماه هاي آذر و دي در ۱۲۰ صفحه منتشر شد. این ماهنامه 
تخصصــي درباره یکــي از مهم تریــن اتفاقــات عرصه 
روزنامه نگاري و اطلاع رســاني یعني لایحه پیشــنهادي 
جدید قانون مطبوعات مطالبي را منتشــر کرده است. در 
سرمقاله به این اشاره شده که لایحه جدید همان ساختار 
قدیمي را دارد؛ یعني ســاختار لزوم اخذ مجوز پیش از انتشــار براي نشریات و 

درواقع آزادي رسانه از این لایحه جا مانده است.
بیت کوین ۱۰ســاله شــد، نام پرونده اي اســت که از منظرهاي متفاوت به 
این ارز دیجیتالي پرداخته اســت.  «غول اینترنت چقدر بزرگ شــده است» نام 
مقاله اي اســت که به ۱۱ ســؤال اساســي درباره مهم ترین زیربناهاي ارتباطي 
امروز ما پاســخ مي دهــد. در مصاحبه اي با یك محقــق فیس بوك به تفاوت 

ایدئولوژي این پلتفرم با رسانه هاي سنتي نیز پرداخته است.
ســعید ارکان زاده مدیرمسئول این نشریه اســت و بخشي از روزنامه نگاران 
حرفه اي همراه این ماهنامه هستند که در کتاب فروشي ها نیز عرضه مي شود.

بازخورد 

زهرا عمرانى

         گیتى صفرزاده

 پریسا نوراللهی


